
دو فصلنامه علمی تخصصی

ســـوم ــاره  ــ ــم ــ ش دوم،  ســـــال 
1401 ــان  ــ ــت ــســ زمــ و  پـــایـــیـــز 

مطالعه تطبیقی متصدیان تعزیر و تأدیب کودک از منظر مذاهب فقهی

هاینایمونی1

چکیده

از دیــدگاه فقــه اســلامی، مکلفی کــه مرتکب گناه و خطایی شــود که بــرای آن، مجازات 

ی می شود.  معینی در شرع تحت عنوان حدّ مشخص نشده باشد، در حق او تعزیر جار

مســئله  قابل  طرح در اینجا این اســت که آیا تعزیر برای کودکان غیربالغ و ممیز نیز که به 

ی می شود؟ بر اســاس آنچه از کتب روایی و فقهی  ســن تکلیف شــرعی نرســیده اند جار

برمی آیــد، اصــل اولیه در هر فرد، عدم ولایت داشــتن دیگران بر اوســت، مگر در مواردی 

که از طریق شــرع اســتثنا شده باشــد. یکی از آن موارد، ابتلای کودکان به گناهانی است 

که در شــرع برای آنها حد تعیین شــده است؛ مانند زنا و لواط. همچنین گناهان دیگری 

کــه در شــرع، حــد مشــخصی ندارند. بــرای جلوگیــری از عصیــان و تعدی ایــن کودکان، 

پیشگیری از انحرافات آنان و نیز پرهیز از عادت آنها بر این گناهان لازم است مجازاتی 

برای این موارد در نظر گرفته شود. ازاین رو باتوجه به نوع گناه، شرایط و وضعیت جسمانی 

کودکان و جلوگیری از انحرافات جنسی، مجازاتی متناسب با این کودکان در نظر گرفته 

کم، ولی و وصی، عهده دار تعزیر و تادیب کودک  می شود. همچنین افرادی ازجمله: حا

می باشند. آنها در اجرای احکام الهی نباید برای تشفی قلب خود، از اجرای حق تجاوز 

کننــد کــه در این صورت، ضامــن خواهند بود. هــدف از این تحقیق، آشــنایی والدین و 

1. ســطح چهــار حــوزه علمیــه گرایش فقــه خانــواده جامعة  الزهراء؟عها؟و اســتاد و پژوهشــگر حوزه هــای علمیه 
mhryaymany417@gmail.com خواهران کرج، کرج، ایران؛
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متصدیــان تربیــت کودک با مســائل فقهی و حقوقی اســت که در ســایه تربیت صحیح، 

علاوه بر پیشگیری از انحرافات اخلاقی و تربیتی فرزندان، زمینه رشد و تعالی فرزندان و 

سلامت اجتماع را فراهم کنند. این تحقیق به شیوه علمی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای 

فراهم آمده است.

، ضمان. کم، ولی، معلم، مادر ، تأدیب، کودک، حا گان کلیدی: تعزیر واژ
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مقدمه

در تربیت کودک، علاوه بر توجه و تشــویق او در انجام کارهای شایســته، لازم اســت او را 

از امور ناشایست و ناپسند منع کرد. دین اسلام یکی از راه های بازدارندگی از انحرافات 

در کودکان و حفظ ســلامت روحی و روانی کودک و اجتماع را در قالبی با عنوان تعزیر و 

گر در دوران کودکی و قبل از بلوغ، کودکی  تأدیب کودک در نظر دارد؛ به این صورت که ا

مرتکب اعمال ناشایستی شد که در صورت بروز این رفتار از انسان عاقل، حد و تعزیر در 

، مجازات هایی در  موردش اجرا می گردد، در مورد کودک نیز متناسب با سن و نوع گناه او

نظر گرفته می شــود. براین اســاس لازم است افرادی در جامعه و خانواده متصدی اجرای 

این امور باشند که در این پژوهش به بررسی این مباحث پرداخته شده است.

1. متصدیان تعزیر کودک

کم 1_1. امام یا حا

اختیار حاکم در تعزیرات، بسی گسترده است؛ چراکه او حق تعیین اندازه کیفر و چگونگی 

آن را به گونه ای که کمتر از حد باشد داراست و این مطلب، از بررسی روایات مختلف در موارد 

گوناگون به خوبی به دست می آید؛ از جمله: »حفص بن غياث قال سألت أباعبدالله؟ع؟: من يقيم 

الْحدود السّلطان أو القاضى؟ فقال: إقامة الْحدود الَى من اليه الْحكم؛ حفص بن غیاث گوید: از امام 

صادق؟ع؟ پرسیدم: چه کسی اجرای حدود می کند، حاکم یا قاضی؟ حضرت فرمود: اجرای 

حدود در اختیار کسی است که حکومت با اوست« )صدوق، 1409، ج 5، ص415(.

ير یجب بفعل القبيح والَاخلَال بالواجب الذي لَم يرد  ابن زهره می نویســد: »واعلم انّ التّعز

الشــارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد ولكن لَم يتكامل شــروط اقامته، عى حســب ما يراه ولَى الَامر 

، با انجام هر کار قبیح و اخلال در هر واجبی واجب می شود.  (؛ بدان که تعزیر )اولو الَامر

ی که شــارع برای آن حدی تعیین نکرده یا شــارع برای آن امور حدی تعیین کرده  در امور

است، اما همه شروط اقامه حد در آن فعل وجود ندارد، و صاحب امر و امام، این تعزیر 

را بر اساس نظر خود اجرا می کند« )ابن زهره حلبی، 1417، ص 624(.
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يــر موكــول الَى الَامــام، لَا یجــب  شــیخ طوســی در ایــن بــاره چنیــن می فرمایــد: »التعز

امــام  نظــر  بــه  موکــول  تعزیــر  فعــل؛  تركــه،  رأی  وان  فعــل،  يــر  التعز عليه ذلك، فــأن رأی 

گــر مناســب نبیند تــرک می کند«  گر تعزیر را مناســب ببینــد انجــام می دهــد و ا اســت. ا

)طوسی، 1387، ص69(.

کم شــرع اســت به این معنا نمی باشــد که  منظور از اینکه مقدار تعزیر به دســت حا

ی که شــرعاً موجب  بــر اســاس امیال نفســانی اقــدام کند؛ بلکه لازم اســت با توجه به امور

تخفیــف یا تشــدید جرم می شــود، مقــدار تعزیر را معیّــن کند. حماد در این مــورد از امام 

کم شــرع  صــادق؟ع؟ نقــل می کنــد: »عــى قدر ما يراه الــوالَى من ذنــب الرّجل و قوّة بدنه؛ حا

مقــدار تعزیــر را بــر اســاس قــدرت بدنی مجــرم، و نوع جــرم ارتکابــی مشــخّص می کند« 

ی، 1425، ص112(. )مکارم شیراز

کم ادله مربوط به تعزیر غیربالغ توسط حا

در روایات وارده در ابواب مختلف فقه به جرایمی اشــاره شــده است که اجرای تعزیرات 

کم یا امام جامعه می باشد که به مواردی از آنها اشاره می شود. ، به عهده حا در آن امور

الــف( لــواط: »هــرگاه دو مرد یــا یك مرد و یك بچــه، عریان در زیر یــك لحاف یافت 

شوند و علیه آنان بینه ای اقامه شود یا آنکه خود به اقرار بپردازند، بنا بر صلاحدید امام، 

هریك از ایشان از سی تا نود و نه ضربه زده می شود« )طوسی، 1400، ص 705(.

ب( زنــا: »و لَا یحــد الصبيــان فِي الزنا و لَا غيره إذا لَم يبلغوا الْحلم، فان بلغوا حدّوا؛ کودکان و 

ی نمی شود«  گر مرتکب عمل زنا شوند بر آنها حد جار افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند، ا

)سلار دیلمی، 1404، ص254(. در روایت، صریحاً اشاره شده است که در مورد افراد غیربالغ، 

ی نمی شــود؛ اما بر اســاس روایات دیگر در این زمینه می توان اســتنباط کرد که  حدّ جار

ی می شود و در مجری  مجازاتی کمتر از حد که همان تعزیر است، در مورد غیربالغ جار

کم ســزاوارتر از دیگران  کم می شــود و چه بســا حا تعزیر روایت اطلاق دارد. پس شــامل حا

در اجرای قانون باشد.
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َّ

ْ يَصْنَعْهُ إِلَا  لَمَ
َ

 وَ قَــال
َ

صَابِعِهِ قَال
َ
طْــرَافُ أ

َ
تَلِــمْ قُطِعَــتْ أ ْ یَحْ ــبِِيُّ وَ لَمَ قَ الصَّ ج( ســرقت: »إِذَا سَــرَ

نَا؛ امام صادق؟ع؟ فرمودند: هنگامی که کودکی ســرقت کند، در حالی که به 
َ
ِ وَ أ

َ
 الّلَّه

ُ
رَسُــول

ســن احتلام نرســیده باشــد، اطراف انگشتانش قطع می شود. ســپس فرمودند: این عمل 

را انجام نداد مگر رســول خدا و من« )طوســی، 1407الف، ج10، ص120(. فقها از محتوای این 

روایــت چنیــن اســتنباط نموده اند که در صورت ســرقت توســط کــودک، حــد در مورد او 

ی نمی گــردد؛ بلکــه تعزیری هم که شــامل حال این افــراد می شــود، بنابر مصلحت  جــار

کودک و در نظر گرفتن جنبه تأدیب اوست.

فاضل هندی در کشــف اللثام می نویســد: »فلو ســرق الصبِّي لَم يقطع بل يؤدّب بما يراه 

گر بچه سرقت کند دست او را قطع نمی کنند؛  كم و لو تكرّرت سرقته، لرفع القلم عنه؛ ا الْحا

کــم مصلحت می دانــد او را تأدیــب می کنند و لو اینکه ســرقتش را  بلکــه بنابــر آنچــه حا

تکــرار کنــد. به خاطر اینکه تکلیف از بچه غیربالغ برداشــته شــده اســت« )فاضل هندی، 

1416، ج10، ص 568(.

د( قذف یا تهمت: »الثانِي فِي القاذف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل فلو قذف الصبِّي لَم 

ا؛ مرحوم محقق می فرماید: کســی که دیگری را قذف  یحدّ و عزّر و إن قذف مســلما بالغا حرّ

گر کســی که قــذف می کند کودک  می کنــد، در او بلــوغ و کمــال عقل شــرط اســت. پس ا

گرچه مســلمان بالغی که حر  ی نمی شــود و تعزیر می شــود؛ ا باشــد، در مــورد او حــد جــار

است را قذف کند« )گلپایگانی، 1412، ج 2، ص157(.

ه ( مســاحقه: »فان ســاحقت امرأة صبية لَم تبلغ، كان عى المرأة الْحد، و أدبت الصبية. فان 

گر زنی با دختری که به  تســاحقت صبيتــان، أدبتــا، و لَم يقم عى كل واحدة منْهمــا الْحد كاملَا؛ ا

ی می گردد و دختربچه تأدیب می شــود و  ســن بلوغ نرســیده نزدیکی کند، بر زن حد جار

گر دو دختر نابالغ با هم نزدیکی کنند، هر دو تأدیب می شوند و بر هیچ یک از آنها حد  ا

ی نمی شود« )ابن براج طرابلسی، 1406، ج 2، ص532(. کامل جار
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گر اسیر از اهل بغی فردی باشد که اهل جنگ نیست؛ مانند  ( محاربه یا شورش: »ا و

زنان، بچه ها، نوجوانان و بردگان، عده ای گفته اند: حبس نمی شوند، بلکه آزاد می شوند؛ 

یــرا آنــان اهل بیعت نیســتند. برخی گفته انــد: آنها هم مانند جوانان، حبس می شــوند و  ز

از نظر من این قول اقواســت؛ چون با این کار دل هایشــان فرو می ریزد و جمعشــان از هم 

می پاشــد و حکم کسانی هم که نمی جنگند، مانند زمین گیر و پیرمرد ازکارافتاده، مانند 

زنان و کودکان است« )طوسی، 1387، ج7، ص271(. در این مورد، شیخ طوسی اشاره دارند 

بــه حبــس که یکی دیگر از انواع تعزیرات اســت؛ به این دلیل کــه تعزیرات، تنها منحصر 

در تعزیر بدنی نیست.

کم  مطلب ذکرشده در رابطه با دلالت روایت زنا از سوی نابالغ و اجرای حد توسط حا

را در مورد سه گناه سرقت، قذف و محاربه یا شورش نیز می توان ذکر کرد؛ یعنی با اینکه در 

ی نمی شود، اما بر اساس روایات  روایت صریحاً اشــاره شــده که در مورد غیربالغ حد جار

دیگــری کــه در ایــن زمینه وجود دارد می توان اســتنباط کرد که مجازاتــی کمتر از حد، که 

، روایت اطلاق دارد؛  ی می شود و در مجری تعزیر همان تعزیر است، در مورد غیربالغ جار

کم سزاوارتر از دیگران در اجرای قانون باشد. کم می شود و چه بسا حا پس شامل حا

گر فرد بالغی  روایات ذکرشــده و بیان فقها در موارد تعزیر غیربالغ در حالتی بود که ا

گر فرد غیربالــغ اعمالی را مرتکب  ی می گشــت، امــا ا مرتکــب آن عمل می شــد، حد جار

شود که انجام آن سبب اجرای تعزیر در بالغ است، آیا می توان در مورد غیربالغ هم تعزیر 

ی ساخت؟ جار

اگر کودك مرتکب معصیتی شود که بالغ ها نسبت به آن عمل تعزیر می شوند، باید کودک 

هم تعزیر شــود. دلیل خاصی که بیان کننده این امر باشــد وجود ندارد، ولی بعید نیســت از 

مطلقات روایات و از صحیحه حلبی، هرچند به الغاء خصوصیت استفاده کرد که کودکان 

هم مانند افراد بزرگسال چنانچه مرتکب اعمالی شوند که تعزیر دارد، آنها هم تعزیر و تأدیب 

می شوند، ولی تعزیرشان کمتر از مقدار افراد بالغ می باشد )عاملی، 1388، ج18، ص522(.
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2_1. ولی کودک

یه  ؟ دو نظر کم شرع، ولی کودک هم حق تعزیر دارد یا خیر در این مورد که آیا علاوه بر حا

وجود دارد:

کم 1_2_1. ولی کودک، عهده دار تعزیر به جای حا

»قــال الشــيخ فِي النهایــة: قــد رخــص فِي حــال قصور أيــدي أئمة الْحــق و تغلب الظالمــين أن يقيم 

الْإنســان الْحدّ عى ولده و أهله؛ شــیخ طوســی در النهایه فرمود: اجازه داده شده در حالتی 

که به ائمه دسترســی نداشــته باشــیم و ظالمین بر ما غلبه داشته باشند، انسان می تواند 

ی کند«. دلیل این نظریه، روایت اسحاق بن عمار است  حد را بر فرزند و همسر خود جار

گر می دانی که نســبت به  که امام صادق؟ع؟ خطاب به ایشــان فرمودند: »ای اســحاق! ا

ی کن«  ی می شــود پس حد را بر او جار جرمی که فرزند انجام داده اســت، حد بر او جار

)طوسی، 1400، ج1، ص301(.

2_2_1. فقیه، عهده دار تعزیر بر فرزند و همسر

عده ای قائلند فقیه نیز می تواند عهده دار تعزیر کودک شود. دلیل اصلی این حکم، روایت 

حفــص اســت که از امــام صادق؟ع؟ می پرســد اقامه حــدود بر عهده کیســت؟ حضرت 

می فرمایند: اقامه حدود بر عهده هرکســی اســت که حکم به دست اوست: »لَا یجوز لْأحد 

 للإمــام مــع وجوده، أو من نصبــه لْإقامتِها. و مع عدمه، یجوز للمــولَى إقامة الْحدّ 
ّ

إقامــة الْحــدود، إلَا

عى مِملوكه؛ اقامه حدود بر کسی غیر از امام یا کسی که از سوی امام منصوب شده، جایز 

نیست، و در صورت نبود امام، اقامه حد توسط مولی بر مملوکش جایز است«

اشــکالی کــه می توان بــه این قول وارد کرد این اســت که اولاً روایــت در رابطه با اقامه 

ی  حــدود اســت در حالــی کــه بحث مــا در رابطه بــا تعزیر می باشــد و بر کــودک حد جار

نمی شــود. ثانیــاً: عبــارت »من نصبــه لَاقامتِها« اطلاق دارد و شــامل فقیــه و غیرفقیه هر دو 

می شود )عاملی، 1413، ج 3، ص105(.
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2.  متصدیان تأدیب کودک

، وصی و معلم، حق  بنابر آنچه از روایات و کلام فقها در این زمینه به دست می آید، پدر

تأدیــب کــودک را دارند. البته در امر تأدیب باید توجه داشــت که از همان ابتدا به ســراغ 

... را پیمود.  ضــرب و تنبیــه بدنی نرفت و مراحلی از قبیل تشــویق و تذکر و اخــم کردن و

گر هیچ یک از این موارد تأثیرگذار نبود، به سراغ تنبیه بدنی رفت. ا

1_2. پدر

ی از فقها در خلال مباحث خود،  بی تردید پدر بر تأدیب صبی ممیز ولایت دارد. بسیار

به این حکم تصریح نموده و آن را امری مســلم دانســته اند. ازجمله ادله این حکم، قرآن 

اً�ا<؛ »ای مومنین!  مْ �نَ
ُ
ك هْلِ�ي

أَ
مْ وَا

ُ
سَك �نُ �نْ

أَ
وا ا وا �قُ مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا است. خداوند متعال می فرماید: >�يَ

« از ماده  خــود و خانــواده خویــش را از آتش دوزخ محافظــت کنید« )تحریم: 6(. کلمــه »قو

ی و منع است و اطلاق کلمه »اهل«، شامل فرزندان  »وقایه« به معنای محافظت، نگهدار

نیز می گردد و معنای آیه چنین می شود: بر مومنین واجب است خود، خانواده و فرزندان 

خویش را از هر عملی که موجب عذاب الهی است بازدارند. بازداشتن از عذاب به این 

ی از گناهان امر و نهی نمایند  است که آنها را به انجام واجبات و کارهای شایسته و دور

)طوسی، 1371، ج10، ص50(.

بدیهی است عمل به این وظیفه، متوقف بر تأدیب است؛ زیرا گاهی ممکن است 

امر و نهی در تربیت مؤثر نباشــد و لازم آید از شــیوه های دیگری همچون تشــویق و تنبیه 

و گاه تندی و ضرب استفاده کرد.

از روایــات نیــز چنین فهمیده می شــود که مســئولیت تأدیب و تعلیــم امور اخلاقی، 

اعتقــادی و فقهــی، بــه عهــده ولــی اســت و لازمه آموزش این اســت کــه گاه با زبــان نرم و 

گر این رفتار در تأدیب کودک مؤثر نباشــد، از شــیوه تأدیب  تشــویق و مدارا رفتار شــود و ا

استفاده شود؛ البته با شرایطی که در اسلام تعیین شده است. »اسحاق بن عمّار می گوید 

خدمــت امــام صادق؟ع؟ عرض کــردم: گاه اتّفاق می افتد که نوجوانــم را به خاطر بعضی 



103

هی
سه

تن
اط
ی

گان
ن
اان
ان

ا 
تنک

 ی
نب 
انج

م 
نبر

وز
دی

ز
م
ین

اله
به

ران
هوا



یانه! امام فرمود: صد  ؟ عرض کردم: گاه صد تاز جرایم تنبیه می کنم. امام فرمود: چه قدر

ق 
ّ

ی شــلا یانــه! و ایــن جملــه را دو بار تکرار کردند. ســپس فرمــود: به اندازه حدّ زنا بر و تاز

می زنــی؟! از خــدا بتــرس )و این کار را نکــن(. عرض کردم: فدایت گــردم، پس چه مقدار 

یانه  گر بداند که بیش از یك تاز یانه! عرض کردم: به خدا قسم! ا او را بزنم؟ فرمود: یك تاز

یانه بزن!  بــه او نمی زنــم تمام زندگــی ام را از بین می برد. امام فرمود: در این صــورت دو تاز

ی با نابودی زندگی من است. من در این باره آن قدر چانه زدم  عرض کردم: این کار مساو

گر مقدار  یانه اجازه داد. ســپس خشــمگین شــد و فرمود: ای اســحاق! ا که امام تا پنج تاز

ی کن، و از حدّ و مرزهای الهی  تأدیب جرمی که مرتکب می شود را می دانی، همان را جار

تجاوز مکن!« )عاملی، 1388، ج18، ص 214، ح2(.

 وَ إِنَّ 
ً
وَالِــدِ حَقّا

ْ
 ال

َ
دِ عَى

َ
وَل

ْ
همچنیــن در روایتــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمده اســت: »إِنَّ لِل

ِ سُــبْحَانَهُ 
َ

 فِِي مَعْصِيَةِ الّلَّه
َّ

ِ شََيْ ءٍ إِلَا
ّ

نْ يُطِيعَهُ فِِي كُل
َ
دِ أ

َ
وَل

ْ
 ال

َ
وَالِدِ عَى

ْ
. فَحَقُّ ال

ً
ــدِ حَقّا

َ
وَل

ْ
 ال

َ
وَالِــدِ عَــى

ْ
لِل

آنَ؛ ازجمله حق فرزند بر پدر  قُرْ
ْ
مَهُ ال ِ

ّ
دَبَهُ وَ يُعَل

َ
نَ أ سِّ هُ وَ یُحَ نَ اسْْمَ سِّ نْ یُحَ

َ
وَالِدِ أ

ْ
 ال

َ
دِ عَى

َ
وَل

ْ
وَ حَقُّ ال

این است که برای او نام نیکو انتخاب کند و او را نیکو تأدیب نماید« )نهج البلاغه، 1379، 

ترجمه دشتی، ح 399(.

قاعده احسان نیز دلالت دارد بر اینکه تأدیب کودک، نوعی از احسان است به این 

گر کسی عملی را که فی حد نفسه می تواند موجب ضمان و خسارت باشد،  صورت که ا

به قصد احسان انجام دهد و اتفاقاً خسارتی از انجام آن پیدا شود، بر او ضمان نیست. 

فقهــا در ابواب مختلف فقه به این قاعده اســتناد می کنند و می فرمایند: »تأدیب صبی 

ممیز به وسیله پدر هم شامل قاعده احسان می شود و با استناد بر این قاعده، ولایت پدر 

بر تأدیب ثابت می گردد« )بجنوردی، 1401، ج4، ص12(.

2_2. وصی

درصورتی که پدر کودکی از دنیا برود، وصی نیز می تواند تأدیب را انجام دهد. مســتند این 

قــول، روایــت غیاث بن ابراهیــم از امام صادق؟ع؟ اســت که حضرت فرمودنــد: امیرمومنان 
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دَكَ؛ یتیم را در مورد 
َ
ا تَضْربُِ مِنْهُ وَل ِبْهُ مِِمَّ دَكَ وَ اضْر

َ
بُ مِنْهُ وَل ا تُؤَدِّ يَتِيَم بِِمَ

ْ
بِ ال دِّ

َ
علی؟ع؟ فرمودند: »أ

آنچه که فرزندت را تأدیب می کنی و می زنی، تأدیب کن و بزن« )کلینی، 1429، ج 6، ص47(.

با توجه به اینکه وصی در حدود آنچه موصی به او اجازه داده اســت حق اعمال نظر 

گر موصی حدود اعمال نظر وصی را روشــن نکند، بر  و قــدرت دارد، در مســئله تأدیــب، ا

گر موصی شــرط عــدم تأدیب را ذکر  اســاس ایــن روایت، وصــی اجازه تأدیب را دارد. اما ا

ی، 1386، ص546(. کند، وصی حق تأدیب کودک را ندارد )انصار

3_2. معلم

گرد توســط معلــم، برخی از فقهــا به طور ضمنــی )عاملــی، 1413، ج14،  در مــورد تأدیب شــا

ص 455( و بعضــی دیگــر صریحــاً )خویی، 1410، ج1، ص341( این مســئله را ذکــر نموده اند. 

شیخ طوسی در این باره می فرماید: به اجماع فقها جایز است معلم، صبی را تأدیب کند 

گرد توسط معلم به صورت مستقل و  )طوسی، 1387، ج8، ص 69(. بااین حال، در تأدیب شا

ی، 1386، ص533(: با اذن ولی، علما دو وجه قائل شده اند )انصار

وجه اول: از جهت ظهور و اطلاق روایت ســکونی که مســتند این حکم اســت، اذن 

پدر لازم نیست.

ی عدّه ای از دانش آموزان، دفتر مشــق خود را به حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟  روز

دادند تا بهترین آنها را انتخاب کند. حضرت فرمودند: این کار نوعی قضاوت اســت، و 

ظلم و بی عدالتی در آن، همانند ظلم در سایر قضاوت ها می باشد. سپس به آنان فرمود: 

متان 
ّ
بكــم فوق ثلَاث ضربات فی الَادب اقتــصّ منه؛ از قول من به معل مكــم ان ضر

ّ
»ابلغــوا معل

یانه نزند، وگرنــه مقدار اضافی  گردانش، بیش از ســه تاز بگوییــد کــه به هنگام تأدیب شــا

قصــاص می شــود« )عاملــی، 1388، ج18، ص52(. پــس اطلاق روایت، مــوردی را که معلم از 

طرف پدر ماذون نباشد، شامل می شود.

وجــه دوم: کــه قوی تر به نظر می رســد این اســت که روایت بــر تأدیب، برخلاف اصل 

کتفا شــود که نســبت بــه آن یقین و اطمینان وجــود دارد و  اســت؛ پــس بایــد به اندازه ای ا
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آن مــوردی اســت کــه پــدر طفل بــه معلم اجــازه تأدیب دهــد. مقتضای اجمــاع و قاعده 

احسان که دلایل دیگر اثبات این حکم هستند نیز همین است؛ زیرا نمی توان ادعا کرد 

ی محســوب  گر پدرش نهی کرده باشــد، احســان به و ، حتی ا که تأدیب طفل و ضرب او

می گردد. صرف این احتمال کافی است تا محدوده دلیل را منحصر به موردی قرار دهیم 

که پدر اجازه داده است )گلپایگانی، 1412، ج2، ص285(.

گرچه ممکن  یــرا ا معلــم در تأدیــب، اســتقلال نــدارد و به اذن ولی طفــل نیاز دارد؛ ز

اســت معلــم از تأدیــب، قصــد خیــر و ترفیــع درجــه طفــل را در نظــر داشــته باشــد، ولی 

چه بســا پدر این گونه نیندیشــد و راضی نباشــد که فرزندش را کتک بزند تا علم بیاموزد. 

، تأدیب فرزندش را نهی نماید یا معلم، علم به عدم رضایت پدر داشته  گر پدر بنابراین ا

باشــد، جــواز آن مشــکل اســت و تنهــا در صورتی مجاز اســت کــه پدر اذن داده باشــد. 

البته ممکن اســت ادعا شــود صرف اینکه ولی طفل، او را به مدرســه می فرستد با اینکه 

ســیره راجح این اســت که طفل را به دلیل تخلف از برنامه های مدرســه و غیر آن کتک 

می زننــد، یــک نــوع اذن عملی در تأدیب محســوب می گــردد و تا زمانی که پــدر صریحاً 

ی از قراین کشــف نشــود، معلــم مجاز به تأدیب  نهــی ننموده اســت و یا عدم رضایت و

است )همان، ص286(.

گیــری علم و  با توجه بــه اینکــه جــواز تأدیــب اطفال به وســیله معلــم، منحصــر در فرا

تخلف از ضوابط و مقررات مدرسه است، در غیر این موارد، معلم حق دخالت ندارد و 

بــه دلیــل اینکه اصل اولی اقتضا دارد که هیچ کس حق دخالت در امور دیگران نداشــته 

باشد، مگر در مواردی که دلیل روشنی بر جواز آن صادر شده باشد؛ بنابراین در هر مورد 

تردیــد پیدا شــود، حکم بــه عدم جواز صادر می گــردد. این حکم در اســتفتائات وارده از 

مراجع تقلید نمایان است؛ ازجمله:

»سؤال: لطفاً بفرمایید تنبیه بدنی دانش آموزان، بعد از نصیحت کردن و حرف زدن 

بــرای ننوشــتن تمرین یــا درس نخواندن یا ادب و غیره، صحیح اســت؟ پاســخ: با پرهیز 
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از تنبیهــی که موجب دیه اســت، احتیــاط در اجازه گرفتن از ولیّ اســت« )بهجت، 1428، 

ج 3، ص235(.

4_2. اقوال در مورد تصدی مادر در تأدیب

برخی قائلند که مادر نمی تواند کودک را تأدیب نماید؛ زیرا دلیل خاصی در مورد او وارد 

، عنوان اولیه، عدم جواز است که باید  نشده است. همچنین با وجود شک در ولایت او

به آن تمسک نمود. مستند این قول آن است که با اینکه این امر برخلاف سیره متشرعه 

، فرزند را تأدیب می کند، اما  اســت و تا حدودی ســیره متشــرعه بر این قول است که مادر

تأدیب شدیدتر با پدر است )شاملی، 1390، ص84(.

ی، در پاســخ به این ســؤال که آیا مادر هم  برخی از علما مانند آیت الله مکارم شــیراز

ی، کودك را به هنگام ضرورت تنبیــه کند؟ می فرمایند:  می توانــد هماننــد پدر و جدّ پــدر

در میان فقهای شیعه، کسی را نیافتیم که متعرّض این مسئله شده باشد. ولی در کتاب 

الفقــه علــی المذاهب الاربعه، از کتاب های اهل ســنت می خوانیم: »الظاهر ان الَام تلحق 
ير؛ ظاهراً مادر نیز  بــالَاب فيمــا اذا كان فی زمــن الصبــا فی كفالتِها للصی او البنت فيجوز لهــا التعز

حــقّ تأدیــب و تنبیه طفل را همچون پدر دارد؛ البتّه تا زمانی که دختربچّه یا پســربچّه در 

ی هستند« )جزیری، 1419، ج5، ص400(. کفالت و

با توجه به روایات و کلام فقها، واژه تأدیب در دو معنا به کار می رود:

گر اشــخاص بالغ عاقل  ، مرتکب جرایمی شــود که ا الف( در موردی که صبی ممیز

 ... مرتکــب آن اعمال شــوند، مســتحق مجــازات می گردند؛ ماننــد زنا و ســرقت و لواط و

، عقوبت شــرعی و نوع خاصی از تعزیر اســت که خفیف تر  مقصود از تأدیب در این امور

از تعزیر افراد عاقل و بالغ می باشد که به مصادیق و شرایط آن در تعزیر اشاره شد )طائی، 

1381، ص 176(.

ی که قوانین شــرع انجام یا ترک آن را به وســیله صبی به عنوان  ب( در تخلف از امور

حکــم اســتحبابی پذیرفتــه اســت، ماننــد اینکه اولیــای اطفال امر شــدند از ســن هفت 
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ســالگی و بعد از آن، کودکان را به انجام نماز و روزه وادار ســازند و در صورت مخالفت، 

به وسیله ضرب آنها را تأدیب کنند. مقصود از تأدیب در اینجا مرحله ای خاص از تربیت 

... مؤثر  گر روش هــای دیگر تربیتــی، از قبیل نصیحت، تشــویق، تهدیــد و اســت؛ یعنــی ا

واقع نشد و اولیای اطفال، تنبیه آنها را در جهت کسب سعادت مؤثر بدانند، می توانند 

کودکان را تنبیه کنند )همان، ص177(.

با توجه بــه اینکــه مســئله تربیــت زمان بــردار و مســتمر اســت و محدود به یــک زمان 

خاص نمی شــود، بــه همین دلیل در ســنین مختلف زندگی انســان، برنامه های ویژه ای 

از طریــق روایــات بیــان شــده اســت؛ ازجمله ایــن برنامه هــا، وظایف و حقوقی اســت که 

والدیــن نســبت بــه تربیــت فرزنــدان دارنــد. والدین عــلاوه بر انتخــاب نام نیــک و فراهم 

ی و ازدواج فرزندان، مســئولیت دارند با عملکــرد خود، آموزه های  کــردن شــرایط علم آموز

اخلاقــی، اعتقــادی و فقهــی را به فرزندانشــان بیاموزند تــا از ایجاد انحرافــات اعتقادی و 

تربیتــی فرزنــدان جلوگیری کنند. در آیات و روایــات، به طور صریح به مواردی از وظایف 

تربیتی والدین اشاره شده است.

، هنگام  در ســوره نور به کودکان آموزش می دهد که در ســاعات خاصی از شبانه روز

ورود به اتاق والدین اجازه بگیرند و به والدین تذکر می دهد که نحوه رفتار آنها در خانواده 

.)59 : چگونه باشد که موجبات انحرافات جنسی در فرزندان نشوند )نور

همچنین پا را فراتر از این گذاشــته و مســئولیت تعلیم و معلمی را به والدین محول 

می کنــد؛ آن هــم در ســنین خــاص کودکی و قبــل از بلوغ. شــاید بتوان گفت کــه کودکان 

در ایــن ســنین، والدیــن خود را برتر و بهتر از هرکســی می دانند و از آنــان بهتر می آموزند. 

براین اساس، در مباحث تکلیفی، وظیفه آموزش را به عهده والدین می سپارد تا با روشی 

ینــی، احــکام دیــن را بــه کــودکان خود بیاموزنــد تا وقتی به ســن بلوغ رســیدند، انجام  تمر

ين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين  واجبات برای فرزندان سخت و دشوار نباشد: »عى الْأبو

به عى ذلك عى الولَي دون  أو ثمانيا، و عى وليه أن يعلمه الصلَاة و الصيام، و إذا بلغ عشرا ضر
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الصبِي؛ بر پدر و مادر تکلیف اســت که وقتی فرزندشــان به ســن هفت یا هشــت سالگی 

رســید او را ادب بیاموزند، و بر پدر اســت که به فرزند، نماز و روزه را یاد دهد و هنگامی 

که فرزند به سن ده سالگی رسید او را بر انجام نماز و روزه کتک بزند«.

مســئولیت مهم تــری کــه خداوند بــه والدین داده، موضــوع ولایت بر فرزندان اســت. 

با توجه بــه اینکــه هر انســان آزاده ای، بنابر اصل اولیه آزاد اســت و هیچ کس حق ولایت و 

سرپرستی بر او را ندارد، اما خداوند که ولی مطلق است و ولایت دیگران به اذن این ولی 

حقیقی اســت، این مســئولیت را به والدین عطا نموده اســت که هرجا در مسیر تربیت و 

ی کودکان و  تکامل فرزندان خود انحرافاتی را مشاهده نمودند که در اثر کوتاهی و لجباز

در برخی مواقع، تربیت غلط خانواده و اجتماع رخ می دهد، از این حق ولایت اســتفاده 

کنند و در جایی که نیاز به تأدیب و تنبیه کودکان است، آن را به کار ببرند. به شرطی که 

در مسئله تأدیب فرزندان، دو امر مهم را در نظر بگیرند و آن دو امر این است که تأدیب 

و تنبیــه، جنبه اصلاحی داشــته باشــد و به مصلحت طفل باشــد و دیگــر اینکه والدین 

برای تشفی خاطر و خاموش نمودن آتش غضب خود به این کار اقدام ننمایند )طبرسی، 

1410، ج 1، ص99(. »و امّــا روزه تأدیــب از ایــن قــرار اســت کــه کودك چون بــه دوران مراهقه، 

یعنــی ســال های نوجوانی و نزدیك به بلوغ رســید، او را به عنــوان تأدیب، به روزه گرفتن وا 

می دارند، و این روزه واجب نیست« )صدوق، 1409، ج 2، ص397(.

مراجع تقلید در پاسخ به این سؤال که آیا جایز است اطفال را برای تمرین و عادت 

دادن بــه تــرك معصیــت و یــا انجــام دادن واجبات ادب کــرد؟ می فرمایند: جایز اســت، 

گر  ، کــه به انجــام واجــب و ترك معصیــت نزدیك تر اســت که ا خصوصــاً در مراحــل آخــر

تأدیــب نشــوند، در بعضی از مــوارد، منجر به ترك واجبات و انجــام گناهان از طرف آنها 

می شود )بهجت، 1428، ج 3، ص 142(. البته نباید تأدیب برای تشفی و خاموش کردن آتش 

غضب باشد. آیت الله گلپایگانی در این زمینه می فرماید: »ثُم إنّه لَابدّ من أن يكون المقصود 

و الهــدف فِي مقــام الضــرب هو التأديب الراجــع إلَى مصلحة الصبِّي لَا ما يثيره الغضب النفســانِي؛ 
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ی  هدف از زدن کودکان باید تأدیبی باشــد که به مصلحت کودک برگردد؛ نه اینکه از رو

خشم و غضب و فرونشستن غضب باشد« )گلپایگانی، 1412، ج 2، ص 289(.

در مباحــث حقوقــی، بــا اینکه حــق تنبیه به پدر و مادر داده شــده اســت، اما تنبیه 

و تأدیــب کــودک را مقیــد به شــرایطی دانســته اند: »ابوین حــق تنبیه طفل خــود را دارند، 

ولــی بــه اســتناد این حــق نمی توانند طفل خود را خــارج از حدود تأدیــب، تنبیه نمایند« 

یــرا تنها  )مــادّۀ 1179ق. م(. حــق تربیــت طفــل، متضمّــن اختیــار تنبیــه او نیز هســت؛ ز

به وســیلۀ منطق و عقل نمی توان در طفل حسّ احترام و اطاعت ایجاد نمود؛ بلکه باید 

در مواردی، از بیم تنبیه و در بعضی از مواقع، از خود تنبیه کمك خواســت. البته تنبیه 

ی است که او مرتکب شده و برای ایجاد پشیمانی  گاه کردن او به زشتی کار طفل، برای آ

در اوست؛ لذا در تنبیه باید دقت شود که مطابق با روحیه طفل باشد؛ از قبیل نصیحت، 

ســرزنش، بازداشــت، کتك و امثال اینها تا طفل را به وسیلۀ آن، از تکرار آن عمل بازبدارد 

)طاهری، 1418، ج 3، ص337(.

3.  ضمان و قصاص در تعزیر کودک

کنون  بعد از مشــخص شــدن جواز تعزیر غیربالــغ، و تعیین موارد جواز تعزیــر و تأدیب، ا

گر متصدیان تعزیــر و تأدیب، در مواردی تلف یا نقصانی  یم که ا بــه این مســئله می پرداز

؟ با توجه به تفاوت  نســبت بــه کودک پدید آورند آیا در این حالت ضامن هســتند یا خیــر

شــرایط تعزیــر و تأدیب، ابتدا حــالات مختلف ضمان و عدم ضمــان در تعزیر کودک را 

بیان می کنیم. در این حالت، دو قول وجود دارد:

ه ای اســت که دلالت بــر وجوب دیه قتل خطا 
ّ
مهم تریــن دلیــل بر ضمان، اطلاق ادل

ی، 1425، ص 158(. »امــام صادق؟ع؟ می فرمایند: بــرای هر چیزی حدی  دارد )مــکارم شــیراز

وجــود دارد و کســی کــه از آن حــد )که خداوند مقرر فرموده اســت( تعــدی نماید، برای او 

نیز حدی وجود دارد« )عاملی، 1388، ج18، ص 311(. بر اســاس این روایت، هرکســی که در 

تعزیر کودکی تعدی نماید، مستحق مجازات می گردد.
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اشکال به این ادعا می شود: اینکه شارع مقدّس اجازۀ تأدیب کودکان را داده، خود 

بهترین دلیل بر عدم ضمان است؛ همان گونه که خداوند بر محسنین، سبیلی قرار نداده 

اســت )توبــه: 91(. در جواب اشــکال می توان گفــت: ضمان، منافاتی با انجــام واجبات و 

که ضمان، حکم وضعی و تکوینی است، و تأدیب، حکم تکلیفی. و  احسان ندارد؛ چرا

ی واجب باشد، و درعین حال انجام دهندۀ آن ضامن باشد، و  مانعی ندارد که انجام کار

« شمرده می شود، همان  این، نظایر متعدّدی در فقه دارد. مثلاً طبیب »محسن و نیکوکار

گونه که ختنه کننده در زمرۀ محســنین اســت، ولی هر دو در صورت خســارت ضامنند 

)نجفی، 1404، ج43، ص46(.

بنابرایــن، حکــم تکلیفــی و وضعــی منافاتــی با هم ندارنــد، و امــکان دارد در یك جا 

گر انجام فعلی عادتاً ملازم با تغییر رنگ پوســت مجرم، یا جراحت،  ی، ا جمع شــوند. آر

گر قائل  ی گردد )ا یــا نقص عضو باشــد، مانند حدودی که باید بر بدن برهنــۀ مجرم جار

ی باشــیم( در این گونه موارد ضارب، ضامن نیســت؛ زیرا اجازۀ شارع  به جواز چنین کار

نســبت بــه اجــرای مجازات در چنیــن مــواردی، در حقیقت، رافع ضمان اســت. نتیجه 

اینکه در تعزیر ضمان است، مگر در موارد خاصّ. نکته ای که باید دقت کرد این است 

گــر فردی در اثــر تعزیر تلف یا مجروح گــردد، دو حالت دارد: حالت اول این اســت  کــه ا

کــه تعزیرکننــده در عمــل خویش افراط و تعدی نکرده اســت و در حالت دوم، متصدی 

تعزیر در عملش تعدی کرده است )رحمتی، 1375، ج2، ص 110(. در حالت اول، میان فقها 

دو قول وجود دارد:

کم جامع الشــرایط، با رعایت موازین  قول اول: نظر مشــهور فقها این اســت که اگر حا

شــرعی، حکــم بــه اقامه تعزیر دهــد و خود یا دیگری بــدون افراط و تفریــط آن را اجرا نماید 

و موجــب تلــف مجــرم گردد، خون وی هدر اســت و ورثــه او حق قصاص یــا گرفتن دیه را 

گر امام، کسی را که تعزیر او واجب یا جایز  ندارند. شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: »ا

است، تعزیر نماید و مجرم از دنیا برود، چیزی بر امام نیست« )طوسی، 1407ب، ج5، ص 494(. 



111

هی
سه

تن
اط
ی

گان
ن
اان
ان

ا 
تنک

 ی
نب 
انج

م 
نبر

وز
دی

ز
م
ین

اله
به

ران
هوا



آیت الله گلپایگانی نیز در حکم به عدم ضمان می فرماید: »ظاهر این است که مختص 

به حد نیست و اعم از حد و تعزیر است« )گلپایگانی، 1412، ج1، ص400(.

مستند فقها برای این فتوا، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است؛ ازجمله: 

روایت حلبی از امام صادق؟ع؟ که فرمود: »ایما رجل قتله الْحد او القصاص فلَا ديه له؛ هرکس 

بر اثر اجرای حد یا قصاص از بین برود، برای او دیه نیست« )عاملی، 1388، ج19، ص47(.

قول دوم: برخی از فقها ازجمله شــیخ مفید، در این مســئله قائل به تفصیل شــدند و 

کم ضامن نیست؛ اما اگر در حق الناس تلف  معتقدند اگر مجرم در حق الله تلف گردد، حا

شود، حکم به ضمان می گردد که باید از بیت المال پرداخت گردد )مفید، 1413، ص734(. 

گر ما حــدی درباره  یــه، روایتــی از امام صادق؟ع؟ اســت که فرمودنــد: »ا مســتند ایــن نظر

حقــوق الهــی اجرا نمودیم و بر اثر آن مجرم از بین رفت، دیه بر ما نیســت؛ ولی در اجرای 

یم«  گر مجرم تلف شده باشد، باید دیه کسی را که تلف شده است، بپرداز حقوق مردم، ا

)عاملی، 1388، ج1، ص46(.

، چند صورت متصور است: اما در فرض تعدی در اجرای تعزیر

کم الف( تعدی عمدی از سوی حا

کم عمداً به بیش از مقدار اســتحقاق مجرم، حکم به تعزیر دهد درحالی که علم  گر حا ا

گر هدفش قتل یا نقصان مجرم نبوده و این نوع مجازات  دارد این مقدار جایز نیســت، ا

کم محکوم به پرداخت دیه می گردد که باید  هم عادتاً موجب قتل یا نقصان نمی شود، حا

کم، قتل یا نقص عضو مجرم بوده اســت  از مــال خویــش بپردازد. اما چنانچه هــدف حا

، عادتاً موجب تلف یا نقصان می گردد، ورثه مقتول حق قصاص دارند. یا این نوع تعزیر

مستند این حکم، ادله ای است که به طور خاص، تعدی در حدود را حرام می داند 

مْ<؛ 
ُ
ك �يْ

َ
دَى عَل لِ مَا اعْ�قَ ْ مِ�ش ِ� �جِ

�يْ
َ
دُوا عَل اعْ�قَ مْ �نَ

ُ
ك �يْ

َ
دَى عَل مَ�نِ اعْ�قَ و مقابله به مثل را تجویز می نماید: >�نَ

»پس هرکســی که بر شــما تعدی کند، بر او به مثل آنچه بر شما تعدی کرده است تعدی 

کنیــد« )بقــره: 194(. امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »برای هر چیزی حدی اســت و کســی که 
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از آن حــد )کــه خداونــد تعییــن نموده( تجــاوز نماید، بــرای او هم حدی وجــود دارد«. در 

ایــن روایــت، حضرت به طور مطلق بیان می کنند هرکس از برنامه های تعیین شــده الهی 

تجاوز کند، خداوند برای او مجازاتی مشخص نموده است )عاملی، 1388، ج18، ص311(.

کم ب( تعدی سهوی از سوی حا

، حکم به تعزیــر دهد، در این صــورت باید دیه از  کم ســهواً و بیشــتر از حــد مجاز گــر حا ا

بیت المال پرداخت شــود. مســتند این حکم، علاوه بر اجماع )نجفی، 1404، ج40، ص79( 

روایتــی از امیرمومنــان علی؟ع؟ اســت: »ما اخطــات القضاه فی دم او قطع فهــو عى بيت مال 

، از  المســلمين؛ هــر اشــتباهی کــه از قضات صورت پذیــرد در مــورد قصاص یا قطــع عضو

بیت المال مسلمین جبران می گردد« )عاملی، 1388، ج18، ص165(.

کم  بیش از مقدار تعیینی حا
ً
ج( تعزیر توسط مجری حکم عمدا

یادی تعزیر نیز عادتاً  ، قتل نباشــد و این مقدار ز گر هدف مجری تعزیر در ایــن حالــت، ا

موجب قتل یا نقص عضو نگردد، مامور محکوم به پرداخت دیه اســت و با فقدان یکی 

از ایــن دو شــرایط، ورثــه مقتــول حــق قصــاص پیــدا می کنند. مســتند این حکــم، ادله و 

اطلاقات باب دیات و قصاص است.

کم  بیش از مقدار تعیینی حا
ً
د( تعزیر توسط مجری حکم سهوا

در ایــن صــورت، چون قتل و نقص عضو به اشــتباه صورت می گیــرد، باید عاقله مجری 

( دیه را پرداخت نمایند. مستند این حکم علاوه بر اجماع )نجفی،  ی او تعزیر )اقوام پدر

1404، ج40، ص25( و اطلاق روایات و حکم فقها، موثقه ای است که در آن ذکر شده خلیفه 

دوم زن بــدکاره ای را بــه دادگاه احضار کرد. آن زن از ترس، طفل خود را ســقط نمود. عمر 

از اطرافیانش حکم مســئله را ســؤال کرد. حضرت علی؟ع؟ در پاسخ فرمودند: »الدية عى 

( واجب  عاقلتــک لَان قتــل الصــی خطائا تعلق بک؛ دیه بچه سقط شــده بر عاقلــه تو )عمر

است؛ زیرا قتل کودک اشتباهاً به تو منتسب می گردد« )عاملی، 1388، ج19، ص300(.
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گر در اثر تأدیب، کودکی دچار نقصان شــود یا از  حال این ســؤال مطرح می شــود که ا

بین برود، آیا متولیان تأدیب، ضامن این نقص ایجادشــده هســتند؟ و آیا لازم اســت که 

در صورت ایجاد نقص، دیه بپردازند؟ در پاسخ باید گفت: گاه این تأدیب، بدون افراط 

و تعــدی صــورت گرفتــه و گاهی این تلف و نقصان، به علت تعــدی در تأدیب به وجود 

آمده است )طائی، 1381، ص74(.

4.  ضمان و قصاص در تأدیب کودک

گر متولیان تأدیب کودک، بدون هیچ گونه افراط و تفریطی منجر به تلف  در مــوردی کــه ا

یا نقص عضو شوند، دو قول وجود دارد:

1_4. عدم ضمان

برخی از فقها قائلند که در تأدیب کودک، ضمان وجود ندارد. شــهید ثانی در این زمینه 

گــر تلف صــورت پذیرد، واجب اســت که  می فرمایــد: »در تأدیــب زوجــه به وســیله زوج، ا

غرامت پرداخت شــود؛ زیرا در این صورت معلوم می گردد که تأدیب انجام شــده اتلاف 

بــوده و در جهــت مصلحــت نبوده اســت؛ برخلاف اینکه ولــیّ طفــل، او را تأدیب نماید 

و اتفاقــاً از بیــن بــرود. تفــاوت ایــن دو به این اســت کــه زوج بــرای بهره گیــری از حق خود 

و اســتمتاع از زوجــه، او را تأدیــب می نمایــد. ولــی تأدیب اولاد به جهــت مصلحت خود 

آنهاست. به همین جهت، زوج می تواند همسر ناشزه خود را تأدیب نکند و از حق خود 

ی نیست و لازم است طفل را تأدیب  بگذرد؛ درحالی که ولی طفل مجاز به ترک تأدیب و

ی اســت. بنابراین  نماید؛ زیرا فرض بر این اســت که تأدیب طفل در جهت مصلحت و

چنانچه طفل تلف شود، نباید ولی ضامن باشد؛ زیرا تأدیب طفل به وسیله ولی، احسان 

ی اســت و بر شــخصی که به قصد احســان عملی انجام داده اســت، نباید  نســبت به و

غرامت بار گردد )عاملی، 1413، ج8، ص 361_362(.
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2_4. وجود ضمان

کثر فقها ازجمله شــیخ طوســی: »فأما إن ضرب الْأب أو الْجد الصبِي تأديبا فهلك  طبق نظر ا

به المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون،  كم أو الوصي أو ضر كم أو أمين الْحا به الْإمام أو الْحا أو ضر

ی صبی را  گر پدر لْأنــه إنما أبيح بشــرط الســلَامة و يلــزم عندنا فِي ماله، و عندهم عى عاقلتــه؛ ا

ی را تأدیب  کم یا وصی یا معلم، و کم یا امین حا تأدیــب نمایــد و از بین برود یا امــام یا حا

، حکم بــه ضمان می شــود؛ زیرا تجویــز تأدیب  نماینــد و بچــه تلــف شــود، در تمــام صور

مشــروط اســت به اینکه طفل بعد از انجام آن ســالم بماند. بنابراین به نظر ما لازم اســت 

دیه از مال تأدیب کننده پرداخت شود« )طوسی، 1387، ج8، ص66(.

آیــت الله خویــی نیز قائلند: »من قتل نفســا من دون قصد اليــه، و لَا الَى فعل يترتب عليه 

القتــل عــاده، كمــن رمــى هدفــا فاصاب انســانا، او ضــرب صبيا مثــلَا تأديبا فمــات اتفاقــا، او نِحو 

ذلک ففيه الديه دون القصاص؛ هرکس فردی را بدون قصد بکشد، و در اثر کلی که عادتاً 

منجــر بــه قتل کســی نمی شــود، فردی را بکشــد، مانند کســی کــه تیری را به ســوی هدف 

پرتــاب می کنــد و آن تیــر به انســانی برخورد می کند یــا بچه ای را بــرای ادب کردن می زند 

ی می شــود و قصاصی وجود  و بچــه اتفاقــی می میــرد و مانند این مــوارد، در آنها دیه جار

نــدارد« )خویــی، 1410، ص104(. »لو ضرب تأديبا فاتفــق القتل فهو ضامن، زوجا كان الضارب، او 

گر فردی به خاطر  وليــا للطفــل، او وصيــا للولَى، او معلما للصبيان، و الضمــان فی ذلک فی ماله؛ ا

تأدیب کردن زده شود و در اثر تأدیب بمیرد، تأدیب کننده ضامن است و فرقی ندارد که 

گردان. و ضمان در  تأدیب کننده، همسر باشد یا ولی طفل یا وصی ولی یا معلم برای شا

این صورت، از مال خودشان است« )خمینی، بی تا، ج2، ص560(.

از اقوال مختلف به دست می آید حقیقت تأدیب اقتضا دارد که در جهت مصلحت 

گر به هر دلیل، تأدیب منجر به تلف  انجام شــود و بنای آن بر تخفیف اســت؛ بنابراین ا

شــد، بــا اســتناد به ادله ضمان، حکــم به پرداخت دیــه می گردد و تجویــز تأدیب، با این 

حکم منافات ندارد؛ بلکه فقط مانع از حکم به قصاص اســت. حکم قصاص، مشــروط 
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بــه عمــد و قصــد اســت و فــرض بر این اســت کــه متولی امــر تأدیب بــا انجــام آن، قصد 

تلف کردن کسی را که تأدیب می کند، ندارد. ادله ای که مستند اقوال فقها در این زمینه 

: شده اند، عبارتند از

الف( اطلاق روایات

، با مضامین مختلف بر این حکم دلالت دارند. حضرت  روایات مستفیض بلکه متواتر

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بارها فرمودند: »لَا يبطل دم امرء مســلم؛ خون مســلمان به هیچ وجه 

بدون قصاص و دیه باقی نمی ماند« )عاملی، 1388، ج19، ص 112(. همچنین پیامبر اکرم؟ص؟ 

فرمودند: »مال مسلمان، همانند جان او دارای احترام است« )همان، ج8، ص 598(.

الف( قاعده اتلاف

فقهــا در ابــواب مختلــف فقــه، برای اثبــات ضمان، اعم از ضمــان در مال یا جــان، به این 

قاعــده اســتناد کرده اند. نکته قابل ذکر این اســت که اگر متصدیان تأدیــب، در اجرای آن 

تعدی و تفریط نمایند، اعم از اینکه در کمیت باشد، مثل اینکه بیشتر از حد نیاز و آنچه 

شرعاً مجاز هستند تأدیب نمایند؛ یا در کیفیت باشد، مانند آنکه بر مواضع ممنوعه مثل 

سر و صورت، ضرب واقع شود یا برخلاف شرایط انجام شود، مانند اینکه در سرما یا گرمای 

شدید، طفل را تأدیب نمایند. در تمام این موارد، اگر تأدیب کننده باعث تلف یا نقصانی 

در کودک غیربالغ شــود، ضامن اســت و به قصاص و پرداخت دیه محکوم می گردد. برای 

تبیین بیشتر مطلب، به نظرات برخی از مراجع معاصر در این زمینه اشاره می کنیم.

؟ جواب:  ــم می تواند بدون اجازۀ ولــیّ طفل، جهت آموزش، او را بزنــد یا خیر
ّ
آیــا معل

گر موجب دیه نشود  گرد جهت تأدیب شــرعی با اجازۀ ولیّ شــرعی، ا جواز کتك زدن شــا

گر جای ضرب، به ســرخی یا کبودی یا ســیاهی تغییر رنگ  بــه طــور آرام بعید نیســت و ا

گر در اثر کتك، دســت بچّه خون بیاید  م، ضامن دیه اســت. ا
ّ
بدهد، جایز نیســت و معل

دیه اش چه مقدار است؟ در فرض سؤال، دیه، یك شتر است )گلپایگانی، 1409، ص267(.
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خانــواده ای کــه کودکشــان را تنبیــه بدنــی کــرده و موجــب ســرخی و کبــودی بدنش 

شــده اند، آیا باید دیه بدهند؟ جواب: بله، باید دیه بدهند؛ مگر پدر باشــد که گفتیم به 

مقدار دیه می تواند از هزینه نفقه او حساب کند )بهجت، 1428ق، ج 4، ص516(.

میــن مــدارس ابتدایی و راهنمایی، گاهی از اوقات مجبور می شــوند بچّه ها را 
ّ
»معل

تنبیــه کننــد. البتّه لازم به ذکر اســت که با حفظ مراتب می باشــد و در نهایت، مجبور به 

زدن آنها می شــوند که ممکن اســت در دســت یا بدن آنها ســرخی و کبودی ایجاد کند. 

آیا حرمت یا ضمانتی در کار اســت؟ جواب: باید حتّی الامکان از تنبیه بدنی صرف نظر 

ی که ســبب  کرد و در صورت ضرورت باید با اجازه خاصّ یا عامّ ولیّ کودك باشــد و کار

دیه شود انجام ندهند و با توجه به آثار منفی تنبیه بدنی، تا ممکن است باید از آن پرهیز 

ی، 1427، ج 1، ص541(. کرد« )مکارم شیراز

»با توجه به اینکه مســئله تنبیه بدنی، از مســائل مبتلا به در مدارس اســت، چنانچه 

تنبیه از ناحیۀ معلمین یا ســایر مســئولین مدرســه باشــد، حکم آن چیست؟ جواب: در 

ی که  مــواردی کــه تأدیب متوقــف بر تنبیه بدنی باشــد و ولی اذن بدهد، تنبیــه به مقدار

ی  گــر تنبیه بدنی برخلاف مقــررات جمهور موجــب دیه نشــود، شــرعاً مانعی ندارد. ولی ا

اســلامی ایــران باشــد، مطلقاً جایز نیســت. ضمنــاً زدن و تنبیه بدنی گاهــی موجب دیه 

گر ســیلی زدن به صورت موجب ســرخی صورت شــود،  می شــود که به قرار ذیل اســت: ا

بایــد 1/5 مثقال شــرعی طلای مســکوك که هر مثقال هجده نخود اســت بــه او بپردازند. 

گر ســیاه شد شش مثقال و  گر موجب کبود و ســبز شــدن صورت شــود سه مثقال، و ا و ا

گر جای دیگر بدن به واسطه زدن، سرخ یا کبود یا سیاه شد، باید نصف آنچه گفته شد  ا

به عنوان دیه پرداخت شود« )لنکرانی، بی تا، ج 2، ص 475(.

ی هم نمی آید  ی ضربه به صورت وارد آمده که کبود و متورّم شده و دهان رو گر طور »ا

و نمی توانــد چیــزی بخــورد و تــا گردن کبود شــده، دیــۀ آن چه مقدار اســت؟ جواب: دیۀ 

کبودی صورت ســه دینار اســت و دیۀ ســیاه شدن آن شــش دینار و در بدن، نصف این 
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مقدار اســت و در مورد ســؤال، چنانچه منظور این اســت که تا حدود گردن کبود شــده و 

گر منظور آن باشد که گردن  خود گردن، کبود نشــده، حکم همان اســت که گفته شــد و ا

هم کبود شده، یك دینار و نصف هم به جهت آن باید پرداخته شود؛ لکن چون احتمال 

می رود که گردن در حکم دیه ملحق به صورت باشد، احتیاط به مصالحه نسبت به یك 

دینار و نصف دیگر ترك نشود و برای ورم صورت و عدم قدرت بر جویدن غذا باید ارش 

بدهد« )گلپایگانی، 1409، ج 3، ص 251_252(.

نتیجه گیری

یکــی از روش هــای تربیتی بــرای جلوگیری از انحرافات اخلاقــی و اعتقادی، به کار بردن 

تنبیه است که در فقه از آن تحت عنوان تعزیر و تأدیب یاد می شود. در مواردی که کودک 

ممیز غیربالغ دچار گناهانی گردد که برای انسان های بالغ و مکلف حد تعیین می شود، 

در مورد کودک، متناسب با گناه او مجازاتی در نظر گرفته می شود. این مجازات، تحت 

گر کودک  ی می گردد. امــا ا کــم یا بنابــر قولی توســط ولی او جــار ، توســط حا عنــوان تعزیــر

مرتکــب افعالــی شــود که نیــاز به تأدیــب دارد، این امر بــه ولی، وصی، معلــم و طبق قول 

بعضی از علما، به عهده مادر سپرده می شود.

، افــراط و تفریط صورت گیرد؛   در تعزیــر غیربالــغ، گاه ممکن اســت در اجرای تعزیر

ی کــه موجــب ضمان یــا قصاص گردد. در هر مــورد، یا مجری تعزیر ســهواً موجب  به طور

، بدون تعدی و ســهوی باشــد، بنابر  گر تلف در تعزیر نقصــان یــا تلف شــده و یا عمــداً. ا

کم ضامن نیســت و هیچ قصاص و دیه ای به عهده او نیســت. برخی  کثر فقها، حا نظر ا

گر مجرم  از فقها، ازجمله شــیخ مفید در این مســئله قائل به تفصیل شدند و معتقدند: ا

گر در حق الناس تلف شــود، حکم به  کم ضامن نیســت، اما ا در حــق الله تلــف گردد، حا

، عمداً افراط صورت  گر در تعزیر ضمان می گردد که باید از بیت المال پرداخت شود. اما ا

گیرد و موجب تلف یا نقصان شود چهار حالت دارد:
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کم علم دارد کــه این مقدار تعزیر  کم و عمدی باشــد و حا گــر تعدی از ســوی حا 1.  ا

گر هدفش قتل یا نقصان مجرم نبوده و این نوع مجازات هم عادتاً  جایز نیست، ا

کم محکوم به پرداخت دیه می گردد که باید  موجب قتل یا نقصان نمی شــود، حا

از مال خویش بپردازد. در غیر این صورت، ورثه مقتول حق قصاص دارند.

کم و ســهوی باشــد، در این صورت باید دیه از بیت المال  گر تعدی از ســوی حا 2.  ا

پرداخت شود.

گر  کم، مجــرم را تعزیر کند، ا گــر مجــری حکــم، عمداً بیش از مقــدار تعیینی حا 3.  ا

یادی تعزیر نیز عادتاً موجب قتل  ، قتل نباشــد و این مقدار ز هدف مجری تعزیر

یا نقص عضو نگردد، مامور محکوم به پرداخت دیه است و با فقدان یکی از این 

دو شرایط، ورثه مقتول حق قصاص پیدا می کنند.

کــم، مجرم را تعزیــر کند، در  گــر مجــری حکــم، ســهواً بیش از مقــدار تعیینی حا 4.  ا

ایــن صورت چون قتل و نقص عضو اشــتباهاً صــورت می گیرد، باید عاقله )اقوام 

، دیه را پرداخت نمایند. ی( مجری تعزیر پدر

باید توجه داشت که حقیقت تأدیب اقتضا دارد که در جهت مصلحت انجام شود 

گر به هر دلیل تأدیب منجر به تلف شد، با استناد  و بنای آن بر تخفیف است. بنابراین ا

به ادله ضمان، حکم به پرداخت دیه می گردد و تجویز تأدیب با این حکم منافات ندارد، 

بلکه فقط مانع از حکم به قصاص است.
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